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 مقاله علمی پژوهشی

الله در عرفان اسماءرابطه آن باتنوع ادیان و
 عربیابن از منظر

 ۱۲/۱۰/۱۴۰۲تاریخ پذیرش:  ۰۶/۱۱/۱۴۰۱تاریخ دریافت: 

 *الدین حسینیسیدشھاب  ---------------------------- 

 چکیده
نوع مواجهه بـا آن مهـم اسـت. ایـن  واقعیتی انکارناپذیر است؛ اماوجود ادیان گوناگون 

عربی به مسئله تنـوع ادیـان را تحلیلی، نگاه ابن-با روش توصیفی پژوهش در صدد است
گـاه اسـما و بازتـاب عـالم تجلـی . با توجه به اینکـهنمایددریچه اسمای الهی بررسی  از

اسماست و برخی اسما بر برخی دیگر  انسانی نیز مظهر اسمی از صفات الهی است و هر
اسـمی از  ، از طرفـی ادیـان الهـی پیـامبرانی داشـتند کـه هـر کـدام مظهـرتفاضل دارند

 مظهر مظهر تنزیه و سبوحیت الهی، حضرت ابراهیم حضرت نوح مثلاً  ؛انداسماءالله
 مظهر مهر مظهر هیبت و قهر خداست، حضرت مسیح الهی، حضرت موسی خلت

الله که جامع همه اسـما و ست و حضرت ختمی مرتبت مظهر اسم اعظم و رحمت خدا
ترین کامل ترین ونمای حق است، از این رو دین خاتم نیز جامعآیینه تمام صفات الهی و

گرویدن به ادیان دیگر با  کمال و جامعیت برخوردار نیستند و ادیان دیگر از ادیان است و
ویژه شده، دیدگاه عارفان بهانجام هایبا پژوهشجامع معقول نیست.  وجود دین کامل و

تابـد، گرایـی را برنمـیهای موجود دربـاره تنـوع ادیـان، کثـرتعربی در میان نگرشابن
ویژه فتوحـات مکیـه و فصـوص توجه به آثار عرفانی عارفان به نگارنده این موضوع را با

 نظـری، پـی گرفتـه وگـذار و مؤسـس عرفـان ترین بنیانالدین عربی بزرگالحکم محی
 شده است. یادآور شواهدی را

 .عربیاسم الله، عرفان، ابن تنوع ادیان، اسماءالله، جامعیت :یکلیدن اگواژ
 

                                                      
 hosaini.qom@khu.ac.ir .تهران یدانشگاه خوارزم اریاستاد *



 

 

ت
یس

ل ب
سا

شوه
ره 

شما
م/ 

ت
۱۱

۰
 /

ان 
ست

زم
۱۴

۰۲
 

١٢٤ 

 مقدمه

 بـرای تبیـین موضـوع چنـد کـه هایی را مطرح نمودندنظران درباره کثرت ادیان دیدگاهصاحب

ولی به نظـر  ؛گرایی دینی، کثرت عرضی استگرایان از کثرتمراد کثرت اولاً  شود.له مطرح میئمس
 ادیـان را رسد کثرت اگر طولی باشد، بدین معنا کـه در طـول تـاریخ پیـامبرانی ظهـور کردنـد ومی

 جور وأو مردمان نیز مـ اندالبته آن ادیان برحق بوده شان آوردند وزمانه متناسب با مقتضیات زمان و
و درخـور  وگو داردآنچه جـای گفـت ؛نیست وگوتاین جهت جای گف نجات، در اهل رستگاری و

کثـرت عرضـی ادیـان وحقانیـت آنـان ، توجه و امعان نظر اهل نظر و دانشمندان و فیلسوفان اسـت
 گرایی دینـیکثرت و )religiouse Diversity( گفتنی است نظریه تنوع دینی .درعرض هم است

)religiouse pluralism( توجه متکلمان،  ربی مطرح شده است ولهان معاصر غأبیشتردر میان مت
این میان ما مسلمانان سهم چندانی  فیلسوفان دین را به خود معطوف ساخته است. در شناسان ودین

ن مطـرح بـوده، انان مسـلمایـم آنچه در .ایمنداریم و نسبت به این مسئله هیچ اشتغال فعالی نداشته
 هنود است که در رداختن به شبهات برهمنان ومقایسه سطحی دین اسلام با نصرانیت و دین یهود وپ

 شود.مشاهده می ندیمابن فهرستیا  شهرستانی نحل ملل وهای کتاب
های کهن و فارغ از شبهات جدیـد و حد بحث این نکته نیز نباید غفلت کرد که توقف در ثانیا از

هـای رویـاروییهای نوین، جز رکود فرهنگی و انزوای فکری و شکست و ناکامی در صحنه پرسش
ساز التهاب وجودی شـود و خـود را تواند زمینهحتی می اعتقادی حاصلی نخواهد داشت و فکری و

 ملی دقیق وأت از این رو ؛پنداری باورهای دینی دیگران نشان دهدقالب رخوت معرفتی و ناراست در
نگـارش مقالـه  ف کتاب وآنان به تألی ن فیلسوفان غربی برخی ازایم طلبد. اما درتلاش دوباره را می

 اما علاوه بـر ؛گرایی دینی استآوازه نظریه کثرتمدافع پر جان هیـکاند و البته در این باب پرداخته
ویلفـرد کسـانی چـون  توان ازنمونه می رایاند؛ باین زمینه کتاب نوشته کسان دیگری در جان هیـک

 هـدف دیـن معنـا وتألیف آثاری مانند مورخ و فیلسوف دین کانادایی نام برد که با  کنت ول اسمیت
)meaning and end of religion( تنـوع دینـی ) وreligious Diversity بـه سـوی یـک ) و

کوشیده است هرچه بیشتر به توضـیح و تنقـیح ایـن  )Towards a world thology( الهیات جهانی
را نباید نادیده گرفت که البته به دنبال کمـک  هانس کونگنظریه بپردازد و سهم کسان دیگری چون 
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 یکـی از عربـی الـدینمحـی) هستند. از طرفی بدون شک world peaceبه برقراری صلح جهانی (
بلکه متعلق به همـه بشـر ، ترین عارفان تاریخ بشر است که تنها به فرهنگ اسلامی تعلق نداردبزرگ

صـددیم بـه  در ر خواهند نوشـت. در ایـن مقالـه بیشـترتاند و فراواناست که درباره او بسیار نوشته
 .در باره تنوع ادیان و رابطه آن با اسماءالله بپردازیم عربیابندیدگاه 

روزگـار را پیوسـته بـه نمـاز و ذکـر و مشـاهده و  .وی زندگی عجیب و پرازشگفتی داشته اسـت
 .)۱۰۹، ص۱۳۵۴(نصـر،  دیـده اسـتگذرانده و به ادعای خودش عالم غیب را مـیزیارت اولیا می
در  عوارف المعارفصاحب  شهاب الدین سـهروردیشگفتی او همین بس که: وقتی  گفتنی است در

را  الـدینمحـی شـیخپرسیدند که  سهرودی ملاقات کرد، بعد از مفارقت، جماعتی از عربیابنشام با 
 و در »سـاحل نـداردکـه دیـدم دریـایی  : او رالاساحل له رایته بحراً «گفت:  سهروردیچون دیدی؟ 

. )۲۰۸، ص۱۳۶۴(شـیخ مکـی،  »دریای حقیقـت دیـدم : او رارایته بحر الحقایق« :استآمده  نقلی
 زیرا او حقیقتـاً  ؛مل داردأنیاز به ت عربیابن دشواردر عین حال  عمیق و های ژرف وکاوش در اندیشه

این  از ؛کندحکایت می عربیابنهمه این تعابیر از عظمت روحی و فکری  پدر عرفان نظری است و
 های او را نباید ساده انگاشت.نگریکارساز و مهم است و ژرف دیدگاه او بسیار رو

 . پیشینه۱

ه گرایـی دینـی نگاشـته شـدکثـرت مقالاتی درباره تنوع ادیـان و است نیدرباره پیشینه موضوع گفت
، سـال ۵۸شـماره  اندیشـه حـوزهنشـریه  در »بخشـیگرایی نجاتکثرت«درباره  عباسی اللهولی. است

 و مرتضی مطهـریاستاد  گرایی نجات پرداخته و بیشتر دیدگاهکثرت در جان هیکبه نقد دیدگاه  ۱۳۸۵
گرایـی در عرفـان کثرت«مقالـه  در نیـادخـت فـرخمهـین نیـز ؛ده اسـتمطرح کررا  محمدتقی جعفـری

 هاجر آویـجنیز  ؛داندعارفان نزدیک میگرایی را به دیدگاه شمول به موضوع توجه کرد و بیشتر »اسلامی
 »عربی و مولویعرفانی ابن ینقد و بررسی پلورالیسم حقانیت با تأکید بر آرا«در مقاله  قاسم کاکاییو 

با وجود حقانیت در ادیان دیگر، معتقدند دین اسـلام،  ۱۳۹۳، سال ۲۶ماره ش جاویدان خرددر نشریه 
را درباره تنـوع ادیـان از زاویـه  عربیابناما این مقاله دیدگاه  ترین حقیقت است.کامل دارای بیشترین و

 د.کنصدد است این جنبه را بررسی و زوایای بحث را کاوش  ند و درکالله بررسی میاسماء
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 . اهمیت و ضرورت۲

هـای آمـوزه ادیـان گونـاگون نیـز آداب و روزگار ماسـت و تنوع ادیان از اموری غیرقابل انکار در
فیلسـوفان  این رو موضوع تنوع ادیان، مورد توجه و مطالعه دانشمندان و از ؛دارند را خودمختص به 

آیاهمـه ادیـان  تنوع چه بایدگفت؟ اختلافات ناشی از این تکثر و رفت ازبرای برون .گرفته است قرار
یـان و آنـان را مجـاز بشـماریم یـا بایـد بـه کمـال اد پیروی آدمیان از را برحق و اهل نجات بدانیم و

مواجهه بـا ادیـان  در عربیابندیدگاه عرفانی  درجات تکاملی شرایع نیز توجه کرد. این مقاله ناظر بر
اسـت کـه  فصـوص الحکـم و فتوحـات متکثر و رابطه آن با اسماءالله است و بیشترین تأکید ما بر

 کنند.بیین میرا ت عربیابنالمعارف عرفان اسلامی است و به تعبیری دیدگاه ةریتوان گفت دامی

 شناسی. واژه۳

اختصـار ) مفهومی روشن اسـت و بـهReligious Diversityیا تنوع دینی ( مفهوم تنوع ادیان
هـای و بـا توجـه بـه ابـزار اسـت بدین معناست که امروزه وجود ادیان گوناگون امری غیرقابل انکار

اعتقـادات جوامـع  ارتباطی با آداب ومکانی کوتاه شده و زمینه  های زمانی وپیشرفته ارتباطی فاصله
ها و ادیان باید سفرهای طولانی طـی روزگاری برای آشنایی با فرهنگ دیگر فراهم گردیده است. اگر

از  ؛پذیردشد، امروزه این هدف با نگاهی به صفحه کامپیوتر یا صفحه گوشی هوشمند انجام میمی
عین تشـابه، در  که در شوندیان دیگری نیز مواجه میها، با ادآشنایی با فرهنگ کنار آدمیان در رو این

آداب یا اعمال دینـی  ها (عقاید)، اخلاق، احکام دینی ودر باورداشت هایی نیزبرخی موارد، تفاوت
 و غیرقابل انکـار آشکار های کاملاً جوامع دینی مختلف وجود دارد. تنوع ادیان از پدیده ها درانسان

آیـا  سخن این است که با این ادیان گوناگون چگونه باید مواجه شـد؟جهان است. حال  و بدیهی در
) و نجـات Truth( ) را پـذیرفت و حقانیـتReligious pluralism( گرایـی دینـیتوان کثرتمی

)salvationعرض هم را به این طریق توجیه کـرد؟ دیـدگاه عارفـان مسـلمان در ایـن  ادیان در ) در
بـا توجـه بـه اسـماءالله و  عربـیابنویژه ا دیدگاه عارفان مسلمان بهتوان بآیا می زمینه چگونه است؟

 ویژه جلوه اسم اعظم الهی یعنی حضرت ختمی مرتبت، برتری دین اسلام را تبیین و موجه نمود.به
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کثرت طولی یا عرضی .۴

ینـی، پلورالیسم د تنوع ادیان و کثرت ادیان باید توجه داشت که گاهی مراد از درباره تنوع دینی و
هـا تکامل انسان متناسب با فهم و طول تاریخ بودند و یعنی ادیانی در ؛پلورالیسم طولی است تنوع و

طول هم باشد که امری مسلم اسـت و  کثرت ادیان در تنوع و اگرمراد از .پیامبرانی نیز فرستاده شدند
البته متناسـب بـا زمـان و گذر تاریخ ادیانی در طول هم بودند و  در، علی الاصول قابل انکار نیست

کنند معـذور  شان رفتارهای دیناساس آموزه اند و پیروان آنان نیز اگر براین ادیان برحق، فهم آدمیان
مدعیان پلورالیسم دینی ایـن  اما سخن پیروان و ؛سعادتمندند و البته رستگار جور خواهند بود وأم و

انـد کـه اینجـا محـل رسـتگاری اهل نجـات و پیروان آنان، اند وعرض هم برحق است که ادیان در
طولی باشد و اینکه ادیـان در طـول هـم برحـق باشـند، ، پلورالیسم مراد از نزاع است. اگر مناقشه و

مدعی، اتفاق برحقانیت ادیان در طول هم دارنـد. امـا  منکر و اصولاً  وگو و بحث ندارد وجای گفت
در ایـن  .انـدلیسم دینی، حقانیت ادیان در عرض همدر این مقاله در تنوع ادیان و پلورا عمده سخن

پلورالیسم دینی که همان پلورالیسم حقانیت است، مد نظـر اسـت و  ختیشنامقاله رویکرد معرفت
عـرض هـم  دیگران این است که مدعیان پلورالیسم، همه ادیان را در محل نزاع مدعیان پلورالیسم و

کنند، پیروان را اهـل رسـتگاری و  ب با تعالیم آن دین رفتارپیروان ادیان، متناس دانند و اگربرحق می
 اندیشند.دانند. البته منکران پلورالیسم چنین نمینجات می

 کثرت ادیان در عرفان .۵

، ۱۳۸۵(ابوزیـد،  حامـد ابوزیـد نصـرماننـد  ای از اندیشمندان و برخی روشنفکران سـکولارپاره

 و عربـی الدینمحییکه عارفان مسلمانی مانند  اندعقیدهاین  و برخی از روشنفکران وطنی بر )۲۵ص
 حامـد ابوزیـد نصر .اندآنان پیرو مذهب عشق و اینکه اصولاً  گرایانه به ادیان دارند، نگاه کثرتمولوی

پرستی بت از ،گیرددر مذهب عشق سروده و همه عقاید را در بر می ]عربیابن[ابیاتی که «گوید: می
 .)۲۵، ص۱۳۸۵(ابوزید،  »کندگوشم پژواک می ت و اسلام که همواره درتا یهودیت و مسیحی

و  عربـیابنکـه برداشـت آنـان از  توان رسیدبه این نکته می مولویو  عربیابن آثار مل درأاما با ت
آن تأکید دارند، کثرت طـولی ادیـان و وحـدت بـاطنی و  زیرا آنچه عارفان بر ؛نیست درست مولوی
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 دیگـر و فتوحـات در عربـیابنعکس استنباط این اندیشمندان و دانشوران،  بر جوهری ادیان است.
 شمارد و چنین آورده است که:گرایانه به ادیان را مردود میتألیفات خویش نگاه کثرت

 و انا شهدت جميع ما اعتقدوه عقد الخلائق في الاله عقائدا
 في ملكه ربا كما شهدوه ان افردوه عن الشك فقد نحوا

 والمشركون شقوا و ان عبدوه ذر الشرع الموحد وحدهقد اع
 والجاحدون وجود من وجدوه منهم وكذلك اهل الشك اخسر
 حين لم يجدوه ةمثل الثلاث والقائلون بنفيه ايضا شقوا

 بالهدي عبدوه ةاهل السعا له حين ماأاجني عليهم من ت

 )۱۳۲، ص۳تا، جعربی، بیابن(
 کننـد و مـن شـاهد بـرخداوند به عقاید گوناگونی حکم می گوید که مردم در مورداو چنین می
تجلـی  در ورای همه این اعتقادات شاهد بـر حضـور و هستم و ،کنندآن حکم می همه آنچه آنها بر

ل نشوند، در ایـن صـورت خـدای را یل باشند و برای او شریکی قایخداوندم و اگر یک حقیقت را قا
که خدا را فقـط  در شرع فقط انسان موحد اند واو را مشاهده کرده اند و حقیقتاً داده رب عالمیان قرار

(ثنویت یا تثلیث) در هسـتی أ کسانی که به چند مبد اش پذیرفته است وثر در وجود بداند، عقیدهؤم
 آن دسته که حقیقت وجود و ند واخسران در مشرکان هم بیشتر ند و شکاکان ازاشقاوت اند، درلیقا

آن سـه دسـته دیگـر کـه بـه  ند، ماننداکافران به وجود خداوند، نیز در شقاوت د وعالم عین را منکرن
 را مبغـوض و ]مشـرک، ملحـد، شـکاک[ هـایلهان از امت این گروهأاند و متحقیقت الهی نرسیده

خـلاف  بـر عربـیابنکننـد. اند که خدا را عبادت میهدایت دارند و آنهایی اهل سعادت ومنفور می
گرایی را نفـی هم، کثرت کنار گرایی و پلورالیسم البته با کنارنهادن کلماتش درکثرت دیدگاه مدعیان

با عبـارات و جمـلات او برخـورد گزینشـی نشـود، بـه تعبیـر برخـی  کند، باید توجه داشت اگرمی
اعم از اینکه با آن موافق باشیم یا  ،ای که تفسیر کنیمگونه را به هر عربـیابندانشوران، سخن و اشعار 

صـراحت شـکاکان، آن نیسـت و او بـه گرایـی معرفتـی درکثرت مخالف، صـحبت از پلورالیسـم و
 دانـدتنهـا دیـدگاه توحیـدی را دیـدگاه حـق مـی دانـد وکافران را گمراه می سوفسطائیان، مشرکان و

و  )Epistemological pluralism(شناختیگرایی معرفتکثرت عربیابن .)۲۶۶، ص۱۳۹۲(غفاری، 
های تعارضات بین آموزه چراکه پذیرش آن به پذیرد.را نمی )Realistic pluralism(شناختیحقیقت
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توان گفت تثلیث در الهیات مسیحی و ثنویت در آیـین زردشـتی بـا شود، چگونه میادیان منجر می
جیـه متکلمـان سـایر ادیـان یکسـان دانان مسیحی با توتوحید اسلامی همخوانی دارد و توجیه الهی

 مولـویتألیفات خویش بلکه  در عربـیابنتنها نه ادیان گوناگون همه از حقانیت برخوردارند. است و
گرایـی را مـردود خـود کثرت تألیفات دیگـر و مثنوی عربی است، درهای ابنثر از اندیشهأکه مت نیز
 گوید:این رو چنین می از شمارد ومی

 نه بكلي گمرهانند اين رمه اند اين همهنه حق اين حقيقت دان
 قلب را ابله به بوى زر خريد حق باطلى نايد پديدزآنكه بى

 كردن كى توانقلبها را خرج گر نبودى در جهان نقدى روان
 گيرد فروغآن دروغ از راست مى تا نباشد راست كى باشد دروغ

 گه خورندزهر در قندى رود آن  خرندبر اميد راست كژ را مى

 خيال حقيقت نيست در عالمبى پس مگو جمله خيال است و ضلال
 آن شقي است كه گويد جمله باطل و وآن كه گويد جمله حقند، احمقيست آن

 )۳۳۸دوم، ص ، دفتر۱۳۶۲مولوی، (
گرایی قابـل پـذیرش کثرت این نکته صحه گذاشتند که پلورالیسم و نیز بر مثنویبرخی شارحان 

طـور یکسـان ه حقانیت برخوردار باشند و همه در ردیف هـم و بـ ست که ادیان ازنیست و چنین نی
 قابلیت تبعیت داشته باشند.

اند که آن کثرت شرایع، سیر تکاملی شرایع را پذیرفته و بر عارفان با اذعان به وحدت دین و

مساوی هم نیسـتند و برخـی نسـبت بـه برخـی دیگـر از فضـیلت  شرایع الهی، همرتبه و

تفاضل شرایع نیز ریشـه در تفـاوت مراتـب نبـوی و برتـری  بیشتری برخوردارند. تفاوت و

این است که بـا بیـان وحـدت حقیقـی  ،کنندای که در اینجا تبیین میپیامبران دارد. مسئله

کمال آن  و در پی آن فضیلت دین اسلام و کثرت طولی آنها، فضیلت پیامبر اکرم ادیان و

 ).۵۰، ص۳، ج۱۳۷۳جعفری، ( کندگر اثبات میرا نسبت به شرایع دی

 در نظـام آفـرینش نیـز فضـیلت و که جایگاه پیـامبر اکـرم از این نکته نباید غفلت کرد اصولاً 
زیرا از نظر عارفان صادر نخسـتین و مظهـر و تجلـی فعلـی خداونـد،  ؛کندکمال او را مشخص می

موجودات از جمله عقل اشرف بـوده و  عام یا نفس رحمانی است که نسبت به تمام وجود منبسط و
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بخـش دربرگیرنده تمام اشیا و همه مراتب آفرینش است. این وجـود ممکـن اول، مفـیض و هسـتی
وجودات دیگر خواهد بود و نقش او در مقایسه با عوالم دیگر، نقش علت و معلم و مربی است و از 

که مفتخـر بـه تجلـی است  رموجود منبسط همان حقیقت محمدیه و روح پیامبر اک« دید عارفان
واسطه الهی و وجـودات ممکـن دیگـر در عـالم عقـول و اعیـان از وجـود حقیقـت اول و تجلی بلا

 .)۵۰، ص۳، ج۱۳۷۳(جعفری،  »اندمحمدیه هستی یافته
وجود نخواهـد ه تر از آن بو اینکه هیچ دینی کامل را بودن دین اسلامدلیل کامل مثنویبرخی شارحان 

استحکام و متانت و قابل عمل بودن تمام احکام و مقـررات اسـلامی کـه  کنند:به دو دلیل مستند می ،آمد
شدن عقایـد و مقـررات اسـلام در محققباشد. دلیل دوم گونه شرایط دارا می در هر زمان و مکان و در هر

اـی هـیچ تردیـد  . ..و. مالـک اشـتر ،مقداد ،سلمان ،ابوذر غفاری ،طالبعلی بن ابیافراد مانند  برخی ج
 .)۳۴۰، ص۲، ص۱۳۷۳(جعفری، اند نیست که این علمای رجال تاریخ پرورده مکتب اسلام بوده

مظهـر تـام و تمـام همـه  او ظهـور کـرده و در انسان کامل هـر دو عالم اصغر و اکبـر مولویاز دیدگاه 
 کـرده اسـت. از ایـن روالهی است و در بالاترین مرتبه، در حضرت ختمی مرتبت ظهـور و بـروز  یاسما

پیـروی و  پیـامبر اکـرم آدمیان برای فعلیت کامـل یـافتنِ تجلیات الهی در وجودشان نیـاز دارنـد کـه از
و هـر » لو لاک لما خلقـت الافـلاک«بـوده اسـت کـه  محمدپس معلوم شد که اصل . امتثالِ امر کنند

زیـرا از او  ؛همه بخشش اوست و سایه اواز شـرف و تواضـع و حکـم و مقامـات بلندـ -چیزی که هست 
هر دو عقیده دارنـد شـریعت انسـان کامـل  مولـویو  عربیابن .)۱۰۵ص ،۱۳۴۸(مولـوی، پیدا شده اسـت 

که انسان کامـل  محمدند از حضرت الذا افراد موظف ؛همه شرایع دیگر را به نحو اکمـل و اتم داراست
 ین شریعت است، پیروی کنند.تراز شریعت اسلام که آخرین و کامل اسـت و

نورشان در  ،نددارند و با اینکه نورانیت امانند خورشید و ادیان دیگر مانند ستارگاناسلام به عربیابنبه تعبیر 
نیـز دیـن اسـلام و  مولـویاز نظر  .)۱۰۷، ص۱جتا، عربی، بی(ابن نور خورشید مندرج بوده و به چشم نمی آید

شرایع در حقانیت مانند عدد صد است و همه اعـداد قبـل از صـد در صـد به سایر  محمدنسبت شریعت 
اـیر شـرایع شریعت اسلام نیز دربردارنده تمام حق .اما عکس آن صادق نیست ؛اندمندرج های موجـود در س

 ند.ستاما شرایع گذشته دارای تمام حقیقت نی ؛است
 چون كه صد آمد نود هم پيش ماست نام احمد نام جمله انبياست

 )۵۵، دفتر اول، ص۱۳۶۲مولوی، (
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لکـن از سـوی دیگـر  ؛باشـدپس دین اسلام، تمام حقیقت موجـود در سـایر ادیــان را دارا مـی
شود، شریعتی برتر جـای آن را کند هـر شـریعتی کـه توسـط خداونـد متعـال نسـخ میتصریح می

ل و مناسـك شــرایع قبلــی یعنی با نـزول شـریعت و آداب جدیـد از سوی خداوند، اعما ؛گیردمی
تـر و تنهـا کامـل ؛اما دیـن همـان دیـن اسـت ؛گرددتـر جایگزین آن میمنسـوخ و شـریعتی کامـل

 تر گشته است.جامع
 او گيا برد و عوض آورد ورد هر شريعت را كه او منسوخ كرد

 )۱۹۰، ص۱۳۶۲مولوی، (
کدام در  بلکه هر ؛نیز نخواهند بودهمه ادیان باطل  توان گفت همه ادیان برحق نیستند وپس می

 ،اسـت محمـدآخرین دین که همان دین خاتم انبیا حضـرت  حقیقت برخوردارند و زمان خود از
 ترین ادیان است و بعد از آن دینی نیامده است و پیامبری فرستاده نشده است.کامل

. تجلی اسماءالله و پیامبران۶

ند و همـه یگرفته است که پیامبران مظهر همه اسما قراراین نکته در عرفان مورد توجه عارفان ما 
مظهـر هیبـت  موسی ؛ولی بر هر پیامبری یک اسم غلبه دارد ؛آنها تجلی کرده است اسمای الهی در

ولـی  ؛مظهـر خـوف یحیـی و محبـت خـدا مظهر مهر و عیسـیمظهر خلت خدا،  ابراهیمخداست، 
الهی است که در او تجلی کرده است. بـه تعبیـر  یمظهر همه اسما محمدحضرت ختمی مرتبت 

مظهر اسم اعظم الله است و همه اسمای الهی در او تجلی کـرده  حضرت ختمی مرتبت ،عارفان
أن کل نبی تحت تأثیر اسم إلهی خاص إلا محمداً « :ستاین امر صحه گذاشته ا بر عربیابناست. 

ه«السلام فإنه تحت تأثیر اسم علیه ، م۱۹۴۶عربـی، (ابـن »و جماع الاسماء الالهیه کلهـاالذی ه» اللَّ

که اسم الله که  محمـدمگر  ،هر پیامبری اسم الهی خاصی در او متجلی است؛ یعنی )۳۹، ص۱ج
 الـدینمحـیکـه از شـارحان عرفـان  امام خمینـی بر او حاکم است. است جامع جمیع اسمای الهی

 ه است:در شرح دعای سحر همین نکته را بسط داد ،است عربی
و بروز و ظهـور اسـمی  ندکآنها تجلی می پیامبران الهی هر کدام اسمی از اسمای الهی بر

اند که خدای تعالی بـه ایـن ای از قلوب عشقی و ذوقیآنها غلبه دارد؛ پاره الله براز اسماء
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انـد کـه خـدای ای از قلوب خوفیکند و پارهمی ها به جمال و زیبایی و بها تجلیگونه دل

کنـد و بعضـی از هیبت تجلـی مـی کبریا و ها به جلال و عظمت وآن گونه قلب تعالی بر

آن به جلال و جمال و صفات متقابله تجلـی  دو جهت را داراست که خداوند بر قلوب هر

آن حضـرت  یکند که این مقام بـه خـاتم انبیـا و اوصـیاکند یا به اسم اعظم تجلی میمی

 .)۶۰، ص۱۳۷۶(امام خمینی،  اختصاص دارد

هـر کـدام  جامعیت ذومراتب و مشـکک اسـت و بـر امنته ؛اندکامل البته پیامبران همه جامع و
حضـرت  از ایـن رو ؛اندآنان مظهر و تجلی اسمی از اسماءالله الهی حاکم است وی اسمی از اسما

چـون مظهـر خـوف  ؛گریسـتاز خشیت الهی فـراوان مـی واو غالب بود  خوف بر  پیامبر یحیی
ولی  ؛دانندمحبت می متبسم وخندان بود، او را مظهر رحمت و مهر و عیسـیخداوند بوده است و 

مسـتجمع جمیـع صـفات کمالیـه  صفات در او جمع بـود و ها وجنبه همه جهات و  پیامبر اکرم
فصـوص  ۲۷حکمتی را که به نام آن حضرت نهاده است و فـص  عربی الدینمحییاین رو  از؛ است

، ۱۳۷۵عربـی، نامیده است (ابن »حکمت فردیه«را به بیان این نکته اختصاص داده و آن را  الحکم
در مقام جمعی الهی منفرد است و حضرت ختمی مرتبـت مظهـر اسـم   محمدزیرا  ؛)۱۱۵۳ص

 .)۱۱۵۳، ص۱۳۷۵عربی، الله بوده که اسم اعظم و جامع همه اسما و صفات است (ابن
یک به اسـمی کـه  دیگر هر یچنین ویژگی ندارند. به تعبیری دیگر انبیا و اولیا دیگر یولی اولیا

چـون آن  ؛ابـراهیم خلیـلاند یا به صفت جلال ماننـد حضـرت مناسب حالشان بوده، تجلی کرده
شوریده جمال او بود و پروردگارش از پشـت پـرده جـلال  دریای عشق خدا غرق بود و حضرت در

 حکمـتش مهیمنـی و لذا مخصوص به خلت و دوستی گردیده است و تجلی به جمال کرده است و
 شیفتگی است.

فـص حکمـه مهیمیـه « را به حکمت او فصوص الحکمدر  عربی الدینمحییاین رو  از

شخصـیتی چـون  ) و۵۶۷، ص۱۳۷۵عربـی، کنـد (ابنتوصـیف می »ابراهیمیه ةفی کلم

به صفت جلال در او قلبش خاضع و خاشع و منقبض بود و پروردگارش  یحییحضرت 

دربـاره او  عربـی الـدینمحیلذا به حکمت جلالی اختصاص یافته و ؛ متجلی شده است

 .)۱۰۱۱، ص۱۳۷۵عربی، (ابن نام برده است» یحیویه ةفص حکمه جلالیه فی کلم«

ظهـور یافتـه  متجلـی شـده و عیسی مسـیح عالم به صفت جمال و زیبایی بر یا آنکه پروردگار
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خندد می مسیحدید حضرت  یحییاند: هنگامی که حضرت رخی عارفان گفتهبدین جهت ب است.
 مسـیحعذابه؟ و وقتی  الله و کانک قد امنت مکر« گفت: و تبسم بر لب دارد، به او اعتراض کرد و

فـاوحی  ».رحمتـه یسـت مـن فضـل اللـه وآکانک قد «گرید، او را خطاب کرد که: می یحییدید 
ای یحیی گفت: گویی تو از مکر و عذاب خدا ایمـن شـده ».بی احسنکما ظناً احبکما الی «الیهما: 
یوس أگویی تـو از فضـل و رحمـت الهـی مـ«در پاسخ اش گفت:  عیسیخندی؟ حضرت که می

که هر کدام از شـما کـه گمـانش بـه مـن « کنی؟ پس خداوند به آنان وحی کردای که گریه میگشته
 ،ای کـه داشـتبا قلب و نشـئه یحیـیبنابراین حضرت ». ارمدتر میمن او را دوست ،نیکوتر است

اعتراض کرد و  مسـیح پروردگارش با قهر و سلطنت بر او تجلی کرد و درنتیجه این تجلی بود که بر
 خداوند با لطف و رحمت به او تجلـی کـرد و ،ای که داشتبه مقتضای مقام و نشئه عیسی مسـیح

یک از شما که گمانش به من نیکوتر  هر« آنان فرستاد و فرمود: وحیی که خداوند به .آن جواب را داد
بدان مناسبت بود کـه رحمـت خداونـد بـر غضـبش سـبقت دارد و  »تر دارماست، من او را دوست

ه در کـچنان ؛محبت الهی در مظاهر جمال پیش از غضـبش در مظـاهر جـلال ظهـور کـرده اسـت
این  عربیابن). ۶۲-۶۱، ص۱۳۷۶م خمینی، (اما» یا من سبقت رحمته غضبه« حدیث آمده است:

در فص آدمی و فص محمدی توضـیح  ،انداللهکه پیامبران هر کدام مظهر اسمی از اسماءرا موضوع 
 نیز آورده است: فتوحات در عربیابن) ۱۱۵۳ و ۳۲۵، صص۱۳۷۵عربی، (ابن داده است

شـود، تقسیم مـی ]کلیی [حسنای جزئی و اسماءالله حسنای احصا یاسماءالله به اسما

 اند و هرالله نیز این است که بدانند اسمای الهی مانند ممکنات نامتناهیاشرف علوم اهل

ممکنی که به وصف خاصی موصوف است به اسمی از اسمای الهی مخصوص است که 

 ).۴۳۶تا، صعربی، بی(ابن یابدبا آن از دیگر ممکنات تمایز می

الهی هر کدام مظهـر اسـمی از  یکه انبیا طور جه داشت همانباید تو ،توجه به آنچه گفته شد با
الهـی اسـت و  یمظهر اسم اعظم الهی است کـه جـامع جمیـع اسـما اکرم اند، پیامبراسماءالله

شـود از ادیـان از این رو نمـی ؛ترین ادیان استترین شرایع است، دین او نیز کاملکامل شریعت او
ایـن  عربـیابنآن را برگزیـد.  تام اسمای الهـی پیـروی کـرد و تجلی ترین دین ودیگر با وجود کامل

کـذا عیسـی اذا  ما وسعه الا ان یتبعنی و لو کان موسی حیاً «کند که از پیامبر خاتم نقل می حدیث را
 بـه تعبیـر .)۲۲۴، ص۱، جتاعربی، بی(ابن »لایحکم فینا الا بشرعنا منا ای بسنتنا و یومنا الا نزل ما
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 دیـن و مظهر اسـم جـامع اللـه اسـت و که تجلی ورا معقول نیست پیامبری  اصولاً دیگر باید گفت 
عرض هم بدانیم و پیروی از همه این ادیان  همانند ادیان دیگر در ،ترین ادیان استکامل شریعت او
 رتبه هم قرار دهیم. در را یکسان و

. تنوع ادیان و مراتب شرایع۷

اما پرسشی که  ؛نیست قابل انکار fact) (عنوان یک واقعیت تعدد آن به  بدون تردید تنوع ادیان و
تنـوع «نگـر در رویـارویی بـا مسـئله و وحـدت اندیشکه عارفان وحدت شود، این استمطرح می

رویکرد عارفان  اند؟ عموماً اند و چه تدبیری در پیش گرفتهای داشتهو ادیان متکثر چه مواجهه »ادیان
پژوهـان و ای که برخـی دیـنبه گونه ؛است دیگر ادیان متفاوت بوده مسلمان با رویکرد اندیشمندان

و دیگـران دارنـد و  مولـویو  عربیابنهای عرفان آموزه فیلسوفان فلسفه دین معاصر تفسیر دیگری از
فلسفه دیـن ترین فیلسوف معاصر برجسته هیک جاناین رو  از ؛انددهکرگرایی را ترویج نوعی کثرت

. )Hick ,1995, p.378( نماید گرایی تفسیرسخنان عارفان مسلمان را بر اساس کثرتکوشیده است 
جنیـد وقتـی از  گویـدمـی عربـیابن« کـه کنـداستناد می الحکم فصوص در عربیابناو به کلمات 

آن  کـه در گیـرددرباره معرفت به خدا و عارف پرسش شد، گفته است آب رنگ ظرفی را می بغدادی
هـای دیگـران باورمند به خدا دیگـر بـه بـاور .)۲۲۵، ص۱، جم۱۹۴۶عربی، (ابن »ریخته شده است

 یبه تعبیر دیگـر .)۸۲ص ،۱۳۷۲(هیک،  شناسدهر باور و صورتی می بلکه خدا را در ،کاری ندارد
 آمده است: جنیددر توضیح کلام  اشعه اللمعاتدر 

شـود، رنـگ آن ظرفـی میگونه رنگی نیست، رنگی که در وی نموده  ذاته هیچ آب را فی حد

 اگر سرخ سرخ و نماید و اگرآن ظرف سبز است، آب سبز می اگر .است که آب در وی است

همچنین تجلی حق سبحانه، مطلق و وحدانی است و در وی هیچ نوع خصوصیت  ؛زرد زرد

 .)۵۹تا، ص(جامی، بی قوابل و مظاهر هایتقییدی نیست مگر به حسب استعداد و

تکامل شرایع و  است. تنوع ادیان و گرایی را استنباط کردهکثرت جنید بغدادیکلام  از جان هیک
رسـتگاری پیـروان ادیـان  گرایی وحقانیت وبرتری بعضی از پیامبران بر بعضی چه ارتباطی با کثرت

کتاب خـود وقتـی  آن جان هیک در علاوه بر ؟شودچنین چیزی فهم می جنیداز کجای کلام  دارد و
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کلمـات کسـانی چـون  گرایـی دینـی را درکثرت این اعتقاد است که کند، برا ذکر میر مولویاشعار 
گفـت  پژوهـان بایـداما در پاسخ ایـن عرفـان )۴۲، ص۱۳۸۴(هیک،  یافته است مولوی و عربیابن

به دلیل تکثر در زمینه معرفتی یا فرهنگی یا مواجهه انسان با  هاگزارش تکثرپذیری ادراکات و اصولاً 
اگرحقیقـت در قالـب  رای نمونهب؛ متکثر نیست هایپدیدارها، هرگز دلیل حقانیت مجموعه گزارش

باطـل  ؛جلـوه حقیقـت اسـت این نیست که هر رنگی لزوماً  چند رنگ مختلف ظهور کند، دلیل بر
وانگهـی  .)۱۵۸، ص۱۳۸۱همکـاران،  (بیات و ض شودتواند عضوی از مجموعه فرمحض هم می

کثرت طولی شرایع باور دارند نه تنوع ادیـان بـه  جوهری ادیان و عارفان مسلمان بر وحدت باطنی و
عرض یکدیگر و حقانیت ادیـان گونـاگون در کنـار هـم. عارفـان  شناختن ادیان دررسمیتمعنای به

 ،ل شـدهیـگیرند و میان شرایع درجـات تکـاملی قاه نمیمسلمان تفاوت ادیان و برتری ادیان را نادید
گرایـان بـه تفـاوت و برتـری ادیـان توجـه ولی کثرت ؛دانندترین شریعت میکامل اسلام را برترین و

دارنـد. عارفـان بـه وحـدت جـوهری ادیـان، فراتـر از  عرض هم بـاور ندارند و به حقانیت ادیان در
گـاه معنـای آن تسـاوی ادیـان و حقانیـت آنـان  اما هـیچ ؛داختلاف ظاهری ادیان و شرایع باور دارن

 تعبیری دارد که ادیان، اصل واحد و فروع متعدد دارند. منصور حلاجنیست. 
 له شعب جما فالفيتها اصلاً الاديان جد محقق تفكرت في

 يصد عن الاصل الوثيق وانما فلاتطلبن للمرء دينا فانه

به لحاظ جـوهری و ذاتـی یـک  ؛آنها را یک حقیقت یافتمکردم و همه  همه ادیان تفکر دریعنی 
 .)۳۳۷-۳۳۵، ص۱، جم۲۰۰۷(حـلاج،  های گوناگونی دارندشاخه ها وحقیقت دارند، اما البته شعبه

ید:در تعبیر دیگری می حلاج ادیـان، القـاب مختلـف و  یهودیت و نصرانیت و اسـلام و دیگـر« گو
» آن مغایرت و اختلافی باشد مه یکی است بدون آنکه درند و هاعناوین متفاوت های گوناگون ونام

 کند که:نیز شبیه همین سخن را درفیه ما فیه بیان می مولوی .)۳۳۷-۳۳۵، ص۱، جم۲۰۰۷(حلاج، 
اسـت؟ بعضـی  بینی راه به کعبه بسیارنمی .ها مختلف است، اما مقصد یکی استراه اگر

چین و بعضی را از راه  عجم و بعضی را از را از راه روم است و بعضی از شام و بعضی را از

حـد ها نظر کنی، اخـتلاف عظـیم و مباینـت بـیراه در پس اگر .دریا از طرف هند و یمن

ها به کعبه متفـق درون اند و یگانه و همه ازاما چون به مقصود نظر کنی، همه متفق ؛است

آنجـا هـیچ خـلاف  ها را به کعبه ارتباطی و عشقی و محبتی عظیم است کـهدرون است و
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هـای یعنـی آن تعلـق مشـوب نیسـت بـه آن راه ؛گنجد.آن تعلق نه کفر است نه ایماننمی

 .)۱۱۵، ص۱۳۸۶مختلف که گفتیم (مولوی، 

گوید: چنین می مسیحکند و درباره حضرت عقاید مسیحیان را نقد می فیه ما فیهدر  مولویاما 
 ةافضل من عیسی، اظهر علی یده ما اظهر علی ید عیسی والزیاده، یجـب متابعـ فاذا بعث الله نبیاً «

 .)۱۲۵، ص۱۳۴۸(مولوی، » ذلک النبی
تفسـیر کـرد نـه اینکـه  و دیگران را باید با هم دیـد و مولـویو  عربیابنرسد همه کلمات به نظر می

را  مولـویایـن عبـارت  کجان هیگویا  فت.های دیگر را نادیده گرو بخش بررسیدبخشی از کلمات را 
بـه برتـری دیـن  مولـوی .ندیده است که با آمدن خاتم پیامبران الهی، تبعیت از او واجـب و لازم اسـت

کـه گفتـه  مولـویبـه تعبیـر  .نیسـت یکسان انبیا زیرا مقام و مرتبه است؛ ادیان دیگرمعتقد خاتم انبیا بر
وجود خاتم انبیا اسـتناره  انبیای دیگر از )۲۳۹،ص۱۳۶۲(مولوی، هاست،است نور را در مرتبه ترتیب

نمای اسما و صفات خداست، جامع جمیـع کنند و پیامبر خاتم علاوه بر آنکه مظهر تماماستضائه می و
 دانند.نمی عرض ادیان دیگر ترین است و هرگز آن را دردین او نیز کامل هست و نیزمقامات انبیا 

اسما و شرایع . تکثر۸

پذیرنـد و کثرت شرایع اعتقاد دارند و سیر تکاملی شرایع را مـی ه کثرت اسما وعارفان مسلمان ب
 معتقدند شرایع آسمانی همرتبه و مساوی نیستند و بعضی از شرایع بـر بعضـی دیگـر برتـری دارنـد

 برتری پیامبران دارد. و تفاوت شرایع ریشه در )۱۰۷، ص۱جتا، عربی، بی(ابن
معلـول  دانند، نزد عارفان مسئله علـت واول می اول یا معلول گرچه فیلسوفان صادر اول را عقل

عارفان، صادر نخستین را، وجـود منبسـط یـا  شود.ظهور و تجلی مطرح می بازد وبه نوعی رنگ می
اساس قاعده امکان اشرف نسبت به تمام موجودات حتی  دانند که برنفس رحمانی یا رق منشور می

ه تمام اشیا و همه مراتب آفرینش است و این موجود ممکن اول، عقل اول، اشرف است و دربرگیرند
 .)۷۳-۷۲، ص۱۳۶۳فناری، (ابنبخش است نسبت به تمام موجودات، مفیض و هستی

اسـت و  عربیابنشارحان  که خود از برترین شاگردان و صدرالدین قونویاز منظر عارفانی مانند 
همان حقیقـت محمدیـه و روح رسـول اکـرم  صادر نخستین و وجود منبسط ،برخی فیلسوفان دیگر
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و وجودات دیگر در عـالم  )۶۹، ص۱۳۶۳(قونوی، است که تجلی اول و بدون واسطه خداوند است 
نخستین را دربردارنـده  برخی از عارفان صادر« یابند.عقول و اعیان، از حقیقت محمدیه، هستی می

هسـتند، او همـان انسـان کامـل، اسـم آن  دانند و موجودات دیگر مظهرتمام کمالات و صفات می
 .)۱۰۱-۹۷، ص۱۳۷۳(امام خمینی، » اعظم، نفس الرحمن، مشیت مطلقه و وجود منبسط است

حقیقت محمدیه یا انسان کامل که نگین انگشـتر عـالم آفـرینش،  ای ازالبته همه پیامبران جلوه
جـامع جمیـع اسـمای الهـی  اکسیر اعظـم و، نماینه گیتیینما، آواحد کثیر و فرد جامع، جام جهان

بی می فعلی وجوبی و  .باشندجمیع نسب ربو
گونـه کـه خداونـد در  اما حضرت ختمی مرتبت در میان آنها جایگاه ممتاز دارد و همـان

عالم تکوین نیز جز یک انسان حقیقی یـا حقیقـت انسـانی وجـود  هستی یکی است، در

 ).۳۱، ص۱۳۶۷عربی، (ابن» الحق واحد فی الوجود، الانسان واحد فی الکون«ندارد 

کید کرده عربیابن بدین ترتیب از نظر وجـود  محمد بن عبداللهکه گرچه حضرت  اندو دیگران تأ
 ،عنصری در زمان معین و تاریخ خاصی متولد شده و به عنوان پیامبر مبعوث شده اسـت جسمانی و

 معروف بیان کرده اسـت کـه و این معنا را در حدیث: «از نظر روحانی و معنوی، هستی جهانی دارد
 / ۳۱۰، ص۱۳۶۸جـوادی آملـی،  /۲۴۴، ص۱تـا، جعربی، بی(ابن» الطین" آدم بین الماء و و "کنت نبیاً 

 .)۷۸-۶۷، ص۱۳۷۳امام خمینی، 
انـد، النبـین گرفتـهتا خاتم، نبوت را از مشـکات خـاتم آدماز حضرت  عربیابناز دیدگاه 

زیرا حقیقت او موجود بود و انبیا نبوت را  ؛استخر ؤاگرچه وجود عنصری خاتم از آنها م

دیگر  یانبیا». الطین و آدم بین الماء و کنت نبیاً «از این رو فرمود  ؛انداز این حقیقت گرفته

 .)۶۴-۶۳ص ،۱۳۷۰عربی، (ابن نبی نبودند مگر حین بعثت

با وجود این چگونه  .الهی است یبرترین انبیا گیرند و اوگاه همه پیامبران نبوت را از خاتم میآن
دیگر نیز پیروی کـرد و دیـن آنـان از حقانیـت برخـوردار اسـت؟ پـس در عرفـان  یتوان از انبیامی
چون هر دینی با اسم خاص و اسـلام بـا  ؛توان پذیرفتحقانیت ادیان را در عرض هم نمی عربـیابن

 ین ادیـان اسـت وتـرتـرین و کامـلاز ایـن رو شـریعت اسـلام جـامع ؛اسم جامع الله مرتبط است
 کامل را رها کرد و به ادیان دیگر گروید. شود دین جامع ونمی

 حدیثی نیز آمده است که پیـامبر اکـرم فرمـود: های دینی وقابل ذکر است این موضوع در آموزه
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یـا در  .)۲۱۶، ص۱، ج۱۳۶۸شـیرازی،  /۴۴، ص۱۵، جق۱۴۰۳(مجلسـی، » اول ماخلق اللـه نـوری«
اجری فیه من  خلق نور الانوار الذی منه الانوار و لاکان... و ان الله کان اذ« :روایت دیگر آمده است

، ۱۵، جق۱۴۰۳(مجلسـی،  و علیـاً  نوره الذی نورت منه الانوار وهو النـور الـذی خلـق منـه محمـداً 

 .)۲۱۶، ص۱، ج۱۳۶۸شیرازی،  /۴۴ص
رد کـه مظهـر و تجلـی آن نیز گفته اند مرتبه هر پیامبری بستگی بـه اسـمی دا عربیابنبرخی شارحان 

هایی است که برخی محـیط و برخـی ای است که دربردارنده دایرهره تامهیرو پیامبری دا این از ؛اسم است
از سـایر انبیـا  ،تر اسـتره ولایت او کاملیای که دانبی پس هر .)۸۶۳، ص۱، ج۱۳۷۰(آشتیانی،  اندمحاط

تر و حـظ او از ملکـوت بیشـتر ماخذ علم او وسیع تر است وکامل احکام و شریعت او قهراً  اشرف است و
البته این تعبیر در آثار بزرگانی آمده است که هر پیـامبری  این حقیقتی است که قابل انکار نیست و است و

کمـالات وجـودی  تر و جامعیت او بیشتر وگسترده که از تجلیات بیشتری برخوردار است، ولایت کلیه او
 .)۳۰۹، ص۱۳۸۴امام خمینی،  /۳۶۳، ص۱، ج۱۳۷۰(آشتیانی،  تر استاو بیشتر و شریعت او کامل

 ملَـاسم اللـه عَ  :گویددر تعبیری می ،ثیر پذیرفته استأت عربیابناش از که در دیدگاه عرفانی ملاصدرا
چون هـر اسـم مظهـری دارد، اسـم  ترین اسم خداست واند و الله بزرگآن را اسم جامع گرفته باشد ومی

ه اللـه همـه کمـالات کـچنان مظهر اسم الله اسـت و که وجود مقدس پیامبر اکرم ظهری داردالله نیز م
 .)۳۰، ص۱۳۶۸(شیرازی، اسما را دارد، حقیقت پیامبر نیز دربردارنده کمالات تمام پیامبران و اولیاست 

 تنها خـاتم پیـامبران جلـوه اسـم اعظـم ای از اسم خاص الهی است وبنابراین هر پیامبری جلوه
یعنـی  ؛بـردبینید مگر از مشکات رسول خاتم بهـره مـیالهی است. هیچ کدام از انبیا و اولیا را نمی

او را  فصـوص الحکـم ۲۷در فـص  عربـیابنفردیت رسول خاتم به مقام جمعـی الهـی اسـت کـه 
النوع الانسانی و  لانه اکمل موجود فی هذا ةانما کانت حکمته فردی: «نامیده است »حکمت فردیه«
» خـاتم النبیـین ةته العنصریئالطین، ثم کان بنش آدم بین الماء و و ختم فکان نبیاً  هذا بدء به الامر ول

 .)۲۱۴، ص۱ج م،۱۹۴۶عربی، (ابن
وجود مقدس پیامبر اکرم به نهایت کشف رسیده اسـت. بـه همـین دلیـل یعنـی فردیـت پیـامبر 

کـه بـه مقـام  است رسول اکرمحال چگونه ممکن  .او به مقام جمعیت الهی رسیده است اکرم
مساوی  آوران دیگر به نحوپیام پیروی از او نمایان است، با جمعیت الهی رسیده و همه اسماءالله در

 ؟این دوران بتوانند از پیامبران الهی دیگر نیز پیروی نمایند آدمیان در باشد و تفاوتی نداشته باشد و
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 الله. خاتم، جامع اسماء۹

حمـل  دارنـد و کثـرت طـولی شـرایع بـاور به وحدت حقیقی ادیان و عربیابنویژه عارفان به
توان چنین گفت که با توجه به اینکه رسـول گرایی صحیح نیست. میکثرت برخی سخنان آنان بر
 و کتـاب او نیـز جوامـع الکلـم مظهر اسم اللـه اسـت، جامعیـت دارد و  اکرم و خاتم پیامبران

همه ادیان برتـری  رو بر این از .)۷۳، ص۱ج م،۱۹۴۶عربی، ابن( ستاترین کتاب آسمانی کامل
و ادیـان  شود از پیامبران دیگـردارد و با وجود تجلی همه اسما در پیامبر و جامعیت کتاب او نمی

 از عربـیابنتبعیـت نمـود.  آخـرین پیـامبر که باید از کندبلکه عقل حکم می ،پیشین پیروی کرد
دانـد و در را مظهر جامع الله می هایش خاتمو دیگر نوشته فتوحاتر گذاران عرفان نظری دبنیان

هرگرفته است، ب های پلورالیستیک قراکه مورد تمسک صاحبان اندیشه شعر خود شرح این بیت از
 ده است:کر درستی حقیقت را آشکار

 فمرعي لغزلان و دير لرهبان ةكل صور صار قلبي قابلاً لقد
 و مصحف قرآن ةو الواح تورا طائفبيت لاوثان و كعبه  و
 ركائبه فالحب ديني و ايماني دين بدين الحب اني توجهت اَ

 )۲۸۲، ص۲، جم۱۹۴۶عربی، ابن(
 شـود وگرایی دینی فهمیـده مـیکثرت عربی الدینمحییبرخی بر این باورند از این گونه عبارات 

ظـاهر  حال آنکـه گرچـه از ؛شناخته استگرایی دینی را به رسمیت کثرت نوعی تنوع ادیان وگویا به
در عبارت دیگری دیـن  عربیابن شود، اما این تلقی صحیح نیست.عبارت ایشان چنین برداشت می

چـون حضـرت  ؛دانـدحب و مذهب عشق را، مخصـوص دیـن خـاتم انبیـا و ویـژه محمـدیین می
دین اسلام با  از. )۳۶، صق۱۴۲۰عربی، ابن( ل آمده استیبه کمال مقام محبت و عشق نا  محمد

برد نام می »الحق الاعظم الاظهر« و )۵۶، ص۱، جق۱۴۲۲عربی، (ابن» حق الحقوق« تعابیری مانند
 .)۵۶، ص۱، جق۱۴۲۲عربی، ابن(

معتقـد اسـت اسـلام دینـی  عربـیابـنادیان دیگر اسـت. حتـی  این گفته بیانگر برتری اسلام بر
بنابراین مردم باید از شریعت محمدی پیـروی کننـد. چگونـه قابـل  ،هاستجهانی برای تمام انسان

کـه آن دیـن را عرضـه نمـوده  تـرکامل تر و پیامبرکتاب کامل تر وتصور است که با وجود دین کامل
آن پیروی کـرد؟ ایـن یـک امـر  کتاب و پیامبران پیشین تمسک جست و از است، به دین غیرکامل و
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 .معناستها بیکتاب دیگر ادیان و کتاب کامل، پیروی از ن کامل وعقلی مسلم است که با وجود دی
توان نتیجه گرفت آن دین که ضلعی از حقانیت را داشته اسـت، با حقانیت یک دین در گذشته، نمی

الاصـول سعادت برساند و علـی و۱۵در این عصر نیز بتواند انسان را از خودمحوری به خدامحوری
کتـاب آسـمانی  آمدن دین اسـلام و دیـن خـاتم و بنابراین ادیان دیگر با با عقل سلیم تطابقی ندارد.

کردنـد. دوران خود نیازهای آدمیـان را بـرآورده مـی تنها در گوی نیازهای زمان نیستند وقرآن، پاسخ
 گوید:که او درباره کمال و جامعیت قرآن نیز می اندچنین گفته عربیابنبرخی اندیشمندان به نقل از 

له الجمعیة دون سـائر ق هو علی الحقیقة أمّ الکتاب و القرآن کتاب من جملة الکتب إلاّ أن أن الح«
 .)۲۳۸، ص۱۳۸۱زاده آملی، حسن /۱۶۱ص ،۱تا، جعربی، بی(ابن »الکتب ...

هـای آسـمانی کتابامـا  ؛کمال اسـت های آسمانی است دارای جامعیت وجمله کتاب قرآن از
مظهر اسم الله است، کتاب او یعنـی قـرآن   که رسول اکرم طور همان .دیگر این ویژگی را ندارند

توان بـه ادیـان دیگـر تمسـک کنون تبیین شد، چگونه می نیز جامعیت دارد. حال با توجه به آنچه تا
  حال آنکـه حضـرت ختمـی مرتبـت ؛آنان را برحق دانست جست و از ادیان دیگر پیروی نمود و

 ترین است. با وجود مظهریـت کامـل اسـما واو یعنی قرآن کامل کتاب جامع جمیع اسمای الهی و
 ادیان پیشین دیگر از نظر عقلانی قابل پذیرش نیست. جامعیت کتاب او، پیروی از

 گیرینتیجه

برخی  و عربی الدینمحیالله در آثار ی که درباره تنوع ادیان و رابطه آن با اسماءپژوهشبا توجه به 
پذیرفت، باید گفت گرچه ادیان گوناگونی به عنوان یـک واقعیـت تـاریخی و یـک شارحان او انجام 

با آمـدن آخـرین  و حقیقت وجود داشته و قابل انکار نیستند، اما این ادیان در روزگارخود حق بودند
گـاه زیـرا گرچـه عـالم تجلـی ؛دین یعنی دین خاتم، از نظرعقلانی باید به دین خاتم انبیا روی آورد

حضـرت  ،اللـه اسـتپیامبری مظهر اسمی خـاص از اسـماء ی و صفات خداست و هراسمای اله
مـای آینه تمـام  ختمی مرتبت، مظهر اسم اعظم الله است که جامع همه اسما و صفات الهی بوده و

کمـال  ترین ادیان است و ادیان دیگر ازکامل ها وترین دینجامع این رو دین خاتم نیز از ؛حق است
هـای آنـان یعنـی آموزه آنان و تعـالیم و تمسک به آن ادیان و پیروی از .نیستند ردارو جامعیت برخو
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آنـان معقـول  اکمل خداونـد، پیـروی از با وجود تجلی کامل و پیروی از تجلی و مظاهر غیرکامل و
-این نکتـه صـحه مـی تألیفات خود بر ترین مؤسس عرفان نظری دربه عنوان بزرگ عربیابننیست. 

کمـال و جامعیـت  از کتـاب او نیـز چون مظهر همه اسمای الهی اسـت و  خاتم پیامبرکه  گذارد
اسـت،  تـرکامـل است، با وجود پیامبری که مظهر تمامی اسمای الهی است و دین او نیز برخوردار

ند، گروید. نگارنده با توجه یکه مظهر و تجلی اسم خاصی از اسما شود به ادیان و پیامبران دیگرنمی
برخـی شـارحان او، موضـوع را از  و فصوص الحکم و فتوحات مکیهویژه به عربیابنعرفانی  ربه آثا

 شود.می یادآور شواهدی را ،زاویه اسمای الهی بررسی کرده
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